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گـون نقـاب به صـورت  ضحـی زردکانلـو| پنهـان کاری از مـا شـخصیتی دروغیـن می سـازد که مـدام بایـد در موقعیت هـای گونا

بزنیـم و نقـش بـازی کنیـم و وقتـی هربـار می رویـم در قالـب نقشـی تـازه تا آنچـه را که واقعیـت وجـود ماسـت، از دیگـران پنهـان 
کنیـم، تبدیـل می شـویم به شـخصیتی پـر از حفـره که بـا دروغ و خیانـت و دورویـی و هـزار جـور عیـب و ایـراد دیگر پر شـده اسـت. 
آدم پنهـان کار قطعـا پنهـان کار زاده نشـده اسـت! شـخص پنهـان کار از کودکـی تحت تأثیـر موقعیت هـا و وضعیت هایـی قـرار 
می گیـرد که از یکرنگـی و رفتـار صادقانـه نه تنهـا بازخـورد خوبـی نمی گیـرد، بلکـه تنبیـه هـم می شـود؛ درسـت مثـل قصـه »او« و 

»آن« که بعـد از ایـن سـطور می خوانیـد. »او« و »آنـ«ــی که شـاید مـن و تـو باشـیم.

 چون پرده برافتد... 
  5 پرده از زندگی یک آدم پنهان کار که هیچ وقت نفهمید پنهان کاری اش از کجا شروع شد 
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وزه به دلیـل  »او« 9سـالش بـود. بعـد از یـک تعطیلات زمسـتانی چنـدر
بـرودت هـوا و لغزندگـی معابـر، شـال وکلاه کـرد که بـرود مدرسـه. نوبـت صبـح 
بـود و خـواب مانـده بـود. با عجلـه حاضـر شـد، صبحانـه هـم نخـورد تا مبادا 
گرد معمولـی بـود،  غیبـت بخـورد. کیفـش را برداشـت و رفـت. »او« یـک شـا
نه خیلی زرنگ و نه آن چنان تنبل. »او« همیشه مشق هایش را می نوشت 
و اهـل از زیـرکار دررفتـن نبـود، امـا آن روز دفتـر مشـقش را بعـد از اینکـه 
آخریـن نقطـه قرمـز را گذاشـته بـود پـای آخریـن جمله سـیاه، فرامـوش کرده 
بـود بگـذارد داخـل کیفـش. معلـم عـادت داشـت هـر روز صبـح مثـل ژنرالـی 
که از ارتشـش سـان می بینـد، در راهـرو کوچـک کلاس حرکـت کنـد و تیـک 
بزنـد مشـق های بچه ها را. روی میز »او« اما برای اولین بـار خالی بود. معلم 
به ردیـف دوم و جایـی که »او« نشسـته بود، رسـید و مکث کـرد. »او« واقعیت 
را گفـت، امـا معلـم بـاورش نشـد و مصـر بـود »او« تکالیفـش را انجـام نـداده 
اسـت. از کلاس بیرونـش کـرد تا تنبیـه شـود؛ تنبیـه بـرای فراموشـی. »او« حالا 
دلـش می سـوخت و بـا خـودش می گفـت کاش تکالیفـم را ننوشـته بـودم! 
چه فایـده ای داشـت حـرف راسـت زدن؟! لبریز شـد از خشـم و غـم و کینه!

»او« شانزده سـاله بود؛ جایـی بیـن کودکـی و بزرگ سـالی. از پدرومـادرش 
ومادرشـان رفیـق  بارهـا شـنیده بـود چقـدر خـوب اسـت که بچه هـا با پدر
باشـند و حرف هـای دلشـان را به آن هـا بزننـد. با ایـن همـه، او می دانسـت 
پدرومادرش از چه کارهایی خوششان نمی آید. پس مردد بود و نمی دانست 
بایـد دسـت آخر حرفـش را بزنـد یا نـه. بالاخـره دلـش را به دریـا زد. آخـر، آن هـا 
تنهـا آدم هـای امـن زندگـی اش بودنـد. »او« که سیگارکشـیدن پدربزرگـش 
را خیلـی دوسـت داشـت و به خیالـش وقتـی پدربزرگ سـیگار می کشـد، شـبیه 
کلاس و نقـش اول سـینما می شـود، یـک روز یواشـکی یـک  هنرپیشـه های بـا
نـخ از سـیگار بهمـن قرمـز پدربزرگـش را  کِـش رفتـه و پشـت بوته هـای باغچـه 
مـدام سـرفه کـرده بـود و تا لب به لـب فیلتـرش را کشـیده بـود. »او« حـالا آمـده 
بـود در محکمـه والدیـن، خـودش را معرفـی کنـد. بعـد خـوب که حرفش را زده 
بـود، یـک کشـیده از پـدر خـورده بـود و چنـد روز قهـر و خودخـوری از مـادر. 
»او« از اینکـه خـودش را لـو داده بـود، پشـیمان بـود. از اینکـه ایـن تجربـه اش 
را از پدرومادرش پنهان نکرده بود، پشیمان بود. »او« از آن روز دیگر هیچ وقت 

از حرف هـای دلـش پـرده برنداشـت. »او« حـالا وینسـتون اولتـرا می کشـد.

»او« لیسانسـش را گرفتـه بـود و در یـک شـرکت خصوصـی کار می کـرد. 
»او« خیلـی وقت هـا که حوصلـه انجـام کارهایـش را نداشـت و تحویـل 
پروژه هایـش را پشـت گـوش می انداخـت، به همـکاران و مدیـرش 
می گفـت کـه کار آمـاده تحویـل اسـت، امـا فرامـوش کـرده اسـت از روی 
کامپیوتـرش منتقـل کند به پوشـه ای و بیاورد سـر کار. یا مثلا می گفت 
که همـه پـروژه را انجـام داده، امـا درسـت لحظـه آخـر برق رفتـه و همه 
اطلاعـات پریـده اسـت! »او« حتـی یک وقت هایـی که می خواسـت 
کارش را دور بزند و برود سـیگاری دود کند، چون دلش نمی خواست 
کسـی بدانـد، هربـار به بهانه هـای مختلـف از شـرکت بیـرون می رفت؛ 
یک بار به بهانه کار بانکی، یک بار به بهانه کار اداری، یک بار به بهانه 
خریـد از سـوپر، یک بـار به بهانـه خـوردن قهـوه و... و اسـم همـه ایـن 

پنهان کاری هایـش را هـم گذاشـته بـود دروغ مصلحتـی.

»او« و »آن« کارشـان کشـیده بـود به طلاق. یکی یکـی نقاب هایشـان کنـار رفتـه بـود و کار هـر 
روزشـان شـده بـود جنگ و جـدل. هـردو طلبـکار و هـر دو حق به جانـب. »او«، »آن« را به دلیل 
کاسـتی هایش سـرزنش می کـرد و »آن« ایرادهـای »او« را توی سـرش می زد. دیگـر هرچه از هم 
می دیدند، عیب و ایراد و نقص و زشتی بود و خوبی ها و زیبایی های همدیگر به چشمشان 
نمی آمـد. دیگـر عشـقی بینشـان نفـس نمی کشـید. آن هـا تاریکی شـان را زندگـی کـرده بودنـد، 
خبـری از نـور نبـود. سـقف خانه شـان ابـری شـده بـود و هـوای چهاردیواری شـان بارانـی. 
توجیهشـان هـم بـرای همـه پنهان کاری هایـی که حـالا جنـس دروغ و بی تعهـدی گرفتـه بود، 
گـر هـم زودتـر از این هـا اقـدام نکـرده بودنـد بـرای جدایی،  یـک کلمـه بـود: حریـم شـخصی! و ا
فقـط یـک دلیـل داشـت؛ آن هـا صاحـب »بچـه« شـده بودنـد، بچـه ای که عین به عیـن کاربـن 
گذاشـته بـود روی رفتارهـای »او« و »آن«. انـگار داشـت کپـی می کـرد که به وقتـش یکی یکـی 

را پِیسـت کند.

»او« عاشـق شـده بـود و مدتـی با یـار موردعلاقـه اش، »آن«، در آمدوشـد بـود 
تا به شـناخت کافـی برسـند. »او« و »آن« خیلـی چیزهـا را دربـاره خودشـان 
گـر خیلـی از حقایـق زندگـی  ا به هـم نمی گفتنـد. آن هـا می ترسـیدند که 
شخصی شـان را به هم بگویند، ممکن اسـت یکدیگر را از دست بدهند. »او« 
سیگارکشـیدنش را از »آن« پنهـان کـرد و خیلـی رفتارهـای دیگـرش را که فکـر 
می کرد باید رویش سـرپوش بگذارد. »آن« هـم نگفت که عادت خواب گردی 
دارد و خیلـی از عادت های دیگـرش را هم مخفی کرد. »او« و »آن« هردو با دو 
نقـاب و دو نقـش متفـاوت از آنچـه که واقعـا بودنـد، نشسـتند پای سـفره عقد 

و در هالـه ای از ابهام زن و شـوهر شـدند.

9 سالگی
23 سالگی

35 سالگی

30 سالگی

16 سالگی

پنهان کاری عملی درست است یا اشتباه؟ عملا نمی توان این 
عمـل را این گونـه قضـاوت کـرد که کاملا درسـت یا کاملا اشـتباه 
اسـت؛ به عنـوان مثـال با اینکـه حسـی که بـا شـنیدن ایـن واژه 
ممکـن اسـت به مـا دسـت دهـد، شـاید حـس خوبـی نباشـد 
و مـا آن را عملـی اشـتباه بدانیـم، گاهـی اوضـاع طـوری اسـت 
که مـا بـرای نجـات خودمـان و موقعیتمـان دسـت به دامان 
گـر بخواهیم  همیـن عمل می شـویم و از آن سـود می بریم؛ اما ا
به ماهیت آدمی نگاه کنیم، او موجودی کاملا اجتماعی است. 
لازمـه اجتماعی بـودن توانایـی برقراری روابط صمیمی سـالم 
اسـت و لازمـه برقـراری روابـط صمیمـی سـالم، رعایـت اصولـی 
اخلاق مدارانـه از جملـه صداقـت و اصالـت اسـت. اصالـت 
به معنـای سـعی بـر خـود واقعـی بـودن و نقش بازی نکـردن 
قـت ا صـل صد ی ا گیـر ر ن به کا مـه آ ز لا سـت و  بـط ا ا و ر ر   د

 است.

 zحواسمان به تعاملاتمان باشد

در جلسات مشاوره و روان درمانی مکرر با مواردی مواجه 
می شــوم که افــراد به علــت رعایت نکــردن ایــن اصــول 
با یکدیگر به مشکل خورده اند. مادر از نوجوانش شکایت 
ــت  ــا حقیق ــده ایم او به م ــه ش ــدرش متوج ــن و پ دارد که »م
را نمی گویــد«. خانــم و آقــا می گوینــد که »همســرم با مــن 
روراســت نیســت و حــس می کنــم پنهــان کاری می کنــد«. 
جوانــی می گوید »متوجه شــده ام رفیق 10ســاله ام به تازگی 
دیگــر دربــاره زندگــی اش با مــن صحبــت و درددل نمی کند، 

انــگار به دنبــال پایــان دادن به رفاقتمــان اســت«.
در ایــن اوضــاع، اولیــن فکــری که به ذهــن مــا می آیــد، ایــن 
اســت کــه آن فــرد پنهــان کار عجــب عمــل اشــتباهی انجــام 
ــد،  ــغول کن ــا را مش ــن م ــد ذه ــؤالی که بای ــا س ــت؛ ام داده اس
ایــن اســت که شــما در تعاملــت بــا او چه کــرده ای کــه او 
حاضــر به انجــام ایــن کار شــده اســت؟ البتــه ایــن را بگویــم 

که گاهــی هــم پیــش می آیــد که ایــن پنهــان کاری محصــول 
ــا  شکم سیری اســت؛ یعنــی شــاید واقعــا افــرادی که ب
فــرد پنهــان کار در ارتبــاط هســتند، به درســتی بــا او 
ارتبــاط گرفته انــد امــا فــرد پنهــان کار بازهــم ایــن عمل 
را به شــکل افراطــی انجــام می دهــد و ایــن مربــوط 
به عوامــل روان شــناختی متعددی اســت که بایــد 
در جلســه روان درمانــی بــه آن پرداخــت. در اینجــا 

بحــث مــا دربــاره مــورد اول خواهــد بــود.

 zهر کسی دنیا را از چشم خودش می بیند

به نظــر می رســد چنانچــه افــراد در روابطشــان اصول 
صداقــت و اصالــت را رعایــت کننــد، هیــچ گاه با ایــن 
»او پنهــان کاری می کنــد«  جمــات اعتراضــی کــه 

مواجــه نخواهنــد شــد. بــرای رعایــت ایــن اصــول، لازم 
اســت با مفهــوم »دنیــای پدیدارشناســانه« آشــنا شــد. 
دنیــای پدیدارشناســانه بیــان می کنــد که انســان ها عــادت 
ــا  ــا را از چشم انداز خودشــان مشــاهده کننــد و ب دارنــد دنی
ایــن چشم انداز شــخصی، با دیگــری ارتبــاط برقــرار کننــد 

و به جــای او تصمیــم بگیرنــد.
 انســان ها با یکدیگر متفاوت هســتند؛ یعنی متفاوت از هم 
نــگاه می کننــد، صحبــت می کننــد و رفتــار می کننــد؛ بنابراین 
ارتباط گرفتــن مبتنــی بــر چشم انداز شــخصی احتمــالا 
مشکل ساز خواهد بود. نوجوانی که از چشم انداز والدینش، 
کنــون فقــط بایــد فکروذکــرش درســش باشــد و همیشــه  ا
با ایــن جمله روبه رو شــده اســت که ما وقتی هم سن وســال 
تــو بودیــم، کاری به جــز درس خوانــدن نداشــتیم یــا کاش 

هم سن وســال تــو بودیــم و فقــط درس می خواندیــم 
تــا الان موفق تــر باشــیم، به ناچــار بــرای ارضــای 
نیاز تفریــح به عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی 
زندگی اش، مجبور است دست به پنهان کاری بزند، 
وگرنــه ممکــن اســت با خشــم و ناراحتــی والدینــش 
گــر والدیــن  روبــه رو و توبیــخ شــود. واضــح اســت که ا
از چشم انداز نوجوانشــان به دنیــا نــگاه می کردنــد 
و انتظــار رفتــاری در شــأن نســل خودشــان را از او 
نداشــتند، او هیچ گاه برای ارضای نیاز اساســی اش 

ــد.  ــان کاری نمی ش ــور به پنه مجب
به همین نحو، خانم و آقایی که در زندگی مشترکشان 
درک متقابلــی از نیازهــا و خواســته های یکدیگــر 
ندارنــد و مــدام به دنبــال رســیدگی به نیازهــای 
شــخصی خودشــان بــدون توجــه به نیازهــای همسرشــان 
قــدم برمی دارنــد، صرفــا با چشم انداز شــخصی به دنیــای 
همسرشــان نــگاه می کننــد؛ در نتیجــه بــرای جلوگیــری 
از دردســر و جنــگ و نــزاع، دســت به پنهــان کاری می زننــد. 
گر هردو نفر به طــور متقابل از دیــد یکدیگر  واضــح اســت که ا
به دنیــا نــگاه می کردنــد، می توانســتند با درنظرگرفتــن 
نیازهــا و خواســته های دیگــری، به نیازهــا و خواســته های 
خودشــان بپردازند و هیچ گاه نگران دردســر و جنگ و نزاع 
نبودنــد که مجبــور شــوند بــرای جلوگیــری از آن دســت 

به پنهــان کاری بزننــد. 
به همین نحو، جوانی که به موفقیت های رفیق 10ساله اش 
حســادت می کند و مدام آن را کوچک می شــمارد، چنانچه 
از منظــر رفیقــش به دنیــا نــگاه کنــد و خــودش را جــای او قرار 

ایــن موفقیت هــای کسب شــده خوش حــال  ز  دهــد، ا
می شــود و دیگر آن را کوچــک نمی شــمارد؛ در نتیجه رفیق 

او هیــچ گاه دســت به پنهــان کاری نخواهد زد.
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دنیــای پدیدارشناســانه بیــان می کنــد که بــرای برقــراری 
روابــط صمیمــی ســالم، لازم اســت در هــر مســئله ای ابتــدا 
خودمــان را جــای دیگــری قــرار دهیــم و از چشــم انداز او 
به دنیــا نــگاه کنیــم، ســپس به جــای خودمــان برگردیــم و بــا 
ایجــاد تعادلــی مناســب بیــن چشــم انداز خودمان و فــرد 

مقابــل، تصمیمــی مناســب بگیریــم. 
گــر والدیــن آن نوجــوان می توانســتند لحظــه ای  درواقــع ا
خودشــان را جــای فرزندشــان بگذارنــد، به یــاد می آوردنــد 
که نســل آن هــا با نســل نوجوانشــان قابل قیاس نیســت و او 
بــرای اینکــه بتوانــد بهتــر درس بخوانــد، به تفریح نیاز دارد. 
ازایــن رو، دیگــر با معیارهــای ســخت گیرانه دربــاره تفریــح 
نوجوانشــان تصمیم گیــری نمی کردنــد و او هم ســعی می کرد 

که والدینــش را در جریــان کارهایــش قرار دهد.
ــوان به ایــن مســئله  ــا مطالعــه ایــن مطلــب خلاصــه، می ت ب
پــی بــرد که عمــا پنهــان کاری زمانی اتفــاق می افتــد که افراد 
درک متقابلــی از شــرایط، نیازهــا و خواســته های یکدیگــر 
ندارنــد و تــرس از اشتباه قضاوت شــدن، انگیــزه اصلــی 
ــرای بیان نکــردن حقایــق و پنهــان کاری می شــود. حــال  ب
گــر افــراد بتواننــد دنیــای پدیدارشناســانه یکدیگــر را درک  ا
کننــد، با رعایــت اصــول صداقــت و اصالــت در روابطشــان، 
می تواننــد احتــرام متقابــل را به روابــط بازگرداننــد و بــا 
پنهــان کاری روبــه رو نشــوند. حــال شــما می توانیــد مبتنــی 
یــن مســئله  تان ا فــرد و شــخصی  بــر زندگــی منحصربه 

را در روابــط خودتــان ارزیابــی کنیــد.

پنهان کاریپنهان کاری،، عملی درست یا اشتباه؟ عملی درست یا اشتباه؟
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